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 1386 زمستان -159، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

 حسين مصطفوي گرو
    دانشگاه فردوسي مشهد

  
 ي گويش كرمانجي خراسانبررسي تاريخي نظام آواي

  چكيده

 بررسـي تـاريخي نظـام آوايـي     ،شـود  مـي با توجه به اينكه زبان كردي جزء زبانهاي ايراني محسوب    
 بـه خـصوص     ،را از زبانهاي ايراني    تواند نزديكي و ميزان تاثيرپذيري آن      مي كرمانجي خراسان    گويش

شود كه آواهـاي گـويش كرمـانجي خراسـان از      ميدر اين مقاله نشان داده    .  نشان دهد  ،بان فارسي ز
 ـ ،كه از زبانهاي ايرانـي باشـد        در صورتي  ؛كدام زبان گرفته شده است     ي فارسـي باسـتان و      هـا   ه نمون

  . وستايي آن ذكر شده استا
   . آوا، زبان ايراني، گويش كرمانجي،زبان كردي: ها هكليد واژ

  درآمد

.  سـوراني و زازا اسـت  ، گـوراني ،عي است كه مهمترين آنهـا كرمـانجي  ي متنو هازبان كردي داراي گويش   
تقسيم بندي  ست و در    ي كردي دارا  هاگويش كرمانجي يا باديناني بيشترين گويشور را در بين ساير گويش          

  ، آذربايجـان ،گويشوران كرمانجي در ارمنستان   . شرق شناسان به گروه شمال يا شمال غربي معروف است         
 ، شـيروان  ، اسفراين  ،بجنورد( غرب درياچه اروميه و شمال ايران        ، شمال عراق  ، سوريه ، تركيه ،آسياي ميانه 

ل در سفر خود به ماوراء النهر از دروازه ايي          اگر چه ابن حوق   . پراكنده اند ..) . كلات و  ، درگز ، قوچان ،آشخانه
ي هااما در مورد اعقاب كرمانج    ). 234 :1366سفر نامه ابن حوقل،     (برد   ميبه نام كرمانج در شهر چاچ نام        

 قبايل كردي هستند كه در زمان شاه عباس اول صفوي و نادرشـاه جهـت                ةخراسان بايد گفت كه بازماند    
  ).  5 :1359توحدي،( به اين بخش از كشور كوچانده شدند محافظت از مرزهاي شمال خراسان

 ارمنستان و آذربايجـان     ،ي آسياي ميانه  ها كرمانج  و ي عراق و تركيه از خط عربي و فارسي        هاكرمانج
ي هاي ايران بخصوص كرمانج   هادر اين ميان تنها كرمانج    . كنند  از خط سيريليك براي كتابت استفاده مي      

ي آنهـا   هـا   ه اشعار و افسان   ، فرهنگ ،اكنون از كتابتي برخوردار نبوده اند و زبان       دلايل گوناگون ت   هخراسان ب 
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شرق شناسان شوروي سابق و اروپائيان تحقيقات فراواني        . سينه به سينه منتقل گشته و به ما رسيده است         
 اما دربـاره گـويش كرمـانجي خراسـان كـه             ،ي مختلف آن انجام داده اند     هادر زمينه زبان كردي و گويش     

تاثيرپذيري فراواني از زبانهاي فارسي و تركي رايج در خراسان داشته است و با كرمـانجي سـاير منـاطق                    
 ،نگارنده با الگوپذيري از آثار شرق شـناس معـروف روسـيه   . صورت نگرفته استكار خاصي   ،تفاوت يافته 

  .استكرده ي كرمانجي خراسان قدام به بررسي تاريخي دستگاه آواي ا،پرفسور تسابلوف

  ها هعلايم اختصاري و نشان

اروپـايي   ي ايرانـي و هنـدو     هـا   ه به بازسـازي بعـضي از واژ       ها  هزبان شناسان در بررسي تاريخي واژ      •
  .همان معني را دارد* در اين مقاله نيز . نشان داده اند(*) پرداخته و آن را با علامت ستاره 

  . به معناي گرفته شده يا مشتق شده است<نشانه  •

   tc و  pc  سمت راست واج نشانه دميده بودن آن است مانند و در بالاcه نشان •

  ي در كرمانجي خراساننظام آواي

: هشت مصوت وجود دارد كه عبارتند از     ) بنا بر تلفظ رايج در شمال خراسان      (درگويش كرمانجي خراسان    
  a ، ē  ، i ، ī: چهار مصوت پيشين  

  ō و ā و ū و u:  چهار مصوت پسين  
  
  

   گرد–              پسين                                       گسترده                 –                      پيشين 
   بستهū و i ، ī                                                              u                                 بسته  

   نيم بازē                                                        ō   نيم باز                                    
   بازa                                                 ā                                              باز 

  
  . )3 : 1371 ،علي جلايريان (اند تعداد مصوتها را بيش از اين نوشته  البته بعضي از پژوهشگران

  :  عدد است كه عبارتند از30تعداد صامتها 
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 v، f ، m ، w ، b ، pc ، p ، t  ، tc ، d ، č ، č c ĵ،  ، s ، z ، š ، ž ، r ، l ، n ، ŕ ، k ، y ، kc  ، x˚ ، 
q ، g ، x ، γ ، h   
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   :āواج 

   :  شده استمشتق * ā وسط و آخر كلمه از ايراني  ، در اولāواج 

   .āδur پهلوي ātar ، āθr فارسي باستان، اوستايي.قس ،  * ātar– ايراني<“ آتش  “ ārكرمانجي 
  ؛ nāmanاستان فارسي ب،اوستايي . قس، * nāman- ايراني<“ نام  “ nāvكرمانجي 
  .brātar- فارسي باستان،اوستايي.  قس، * brātar – ايراني <“ برادر  “ birā كرمانجي 

  
   :  وجود آمده است هب ā به a *در افعال و اسم مصدرهاي كرمانجي با تشكيل ستاك قوي و تبديل 

 “ zānəntiاوسـتايي  .  قـس ،*  zān– ستاك حال،*zan – ايراني <“ دانستن  “ zāninكرمانجي 
 .“دانست مي “ adānā فارسي باستان ،“ دانند مي

   : گرفته شده است) و غيره * θ* ، śاز ايراني  (h در نتيجه افت صامت * a از ايراني āكرمانجي 

 “ پهــن  “ pcānكرمــانجي   ؛* čašman – ايرانــي <)  čcahv(“ چــشم  “ čcāv كرمــانجي 

 )pcahn  (> اوستايي paθana. 

  :  است شدههگرفت * aايراني  از ā كرمانجي 

jānagā “   ايرانـي    <“ گاو نـر yawanaka *،   خـوارزمي   .   قـسyuwānīk * “  پهلـوي   ،“ جـوان 
yuwān جوان “.  

   :aواج 

  :  استباقي مانده * aدر آغاز و وسط كلمه از ايراني 

ي  ؛ كرمـانج   adam فارسي باستان    ، azəmاوستايي  .  قس ،* azam ايراني   <“ من   “ azكرمانجي  
barx“  ايراني <“ بره – wara *، پهلوي warak ، warrak.   

  :   شده استمشتق * āاز ايراني 
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؛ كرمـانجي  * mā .بـاس . هـن ، māاوسـتايي    ،فارسي باسـتان   .  قس ،“ ادات نهي    “ maكرمانجي  
āsmān “  فارسي باستان،اوستايي . قس“ آسمان -asmān ،باس . هنáśman ، پهلوي āsmān.   
   : اند باقي مانده a  در كرمانجي به صورت شروع مي شوند” ع “ عربي دخيل در كرمانجي كه با ي ها هواژ

  .carab عربي < arab كرمانجي ، caziz عربي <“ عزيز  “ azīzكرمانجي 
   مانند .اند باقي مانده a  در كرمانجي به صورت شروع مي شوند“ ع“ و“ ا“ي عربي دخيل كه با ها ه واژ

  .cašār  عربي< ašārكرمانجي 
  . بكار رفته است) ء(ي ديگري كه در آنها همزه ها ه نيز واژ

  .macmūr عربي < mamūr ؛ كرمانجي mascūl عربي < masūlكرمانجي 

   ēواج 

  :  وجود آمده است هب* ai واج مركب ايراني ميانه از ادغام ةاين واج همانند ديگر زبانهاي ايراني در دور

ــانجي  ــد “ āvitcinكرم ــي <“ اختن ان ــس،* vaig ايران ــتايي .   ق ؛ “ تكــان دادن  “ vaēg –اوس
– ايرانـي  <“ مـيش    “ mē ؛ كرمـانجي     maēθman –اوسـتايي .  قس ،“ ميهمان   “ mēvānكرمانجي  

maiša *،اوستايي .  قس– maēša.  

    : * ada ايراني <* aya – از 

 hvād *، - hvad – ايرانـي  < “نمك  “ x˚ē؛ كرمانجي  * pada ايراني <“ پا  “ pcē كرمانجي 
  .hačaaδairiاوستايي .  قس،“ پائين  “ žēr؛ كرمانجي  *

  . اوملات باشد  i در اثر  كه احتمالاً  * ē > a ها هدر بسياري از واژ 

 čērīn ؛ كرمـانجي     nar پهلوي   ، nairyaاوستايي  .  قس ،* narya – ايراني <“ نر   “ nērكرمانجي  
   .čairya – ستاك حال ، kar  -اوستايي.  قس،* -kar ايراني <“ چريدن“
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ē از ايراني  a * :  

 .بـاس .  هن، asru -اوستايي .  قس،“ اشك  “ * asruka – ايراني <“ اشك  “ hēstirكرمانجي 

aśru  “   پهلـوي  ،“ اشـك ars ،  فارسـي ars ، asr) - asru * (، ašk) -asruka*  (،   قـسمت دوم
 ،“  پيـشاني    ،صـورت    “anīka –بـاس   . هن ، ainika اوستايي   ، *anika– ايراني   < pēšaniكرمانجي  

خـاطر نـشان     “ mar (š)–اوسـتايي   .  قـس  ،“ شـمردن  “ hežmērtcin ؛ كرمانجي    pēš-ānīkپهلوي  
   .“به ياد آوردن “smar–. باس. هن،“ ساختن

  : * ū ايراني < ēكرمانجي 

پهلـوي  .  قـس ، * bhrū –ي ز آريـاي ا ) * abrūka –يـا  (  brūka ايراني <“ ابرو   “ birēكرمانجي  
brū .  

  :  * ā ايراني < ēكرمانجي 

   .* vak- از ايراني vāčاوستايي .   قس،“ گفتن “gōtcin ستاك حال از فعل vēž-كرمانجي 

  :  i ياe از عربي ēكرمانجي 

   .hirs يا hers عربي <، “ حرص  “ hērsكرمانجي 

    īواج 

  : * ī ايراني <  īكرمانجي 

 ؛ šīr فارســي  ، kşīrá –. بــاس.هــن.   قـس ،* xšīra – ايرانــي <“ شــيرخوردني “ šīrي كرمـانج 
   .vīst فارسي ميانه ، vīsaiti –اوستايي .   قس،“ بيست “bīstكرمانجي 
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   :* ē ايراني < īكرمانجي 

   ) :* t * ، šاز ايراني  (  hقبل از )  الف 
   .rīš، rēšفارسي . قس، ŕēh <“ ريش  “ ŕī كرمانجي

    : m ، nي هاقبل از خيشومي) ب 

 فارسي ميانـه    ، naēma –اوستايي  .  قس ، * naima – ايراني   < * nēm <“ نيم   “ nīvكرمانجي  
nēm ،  nēmak.   

   : * ai ايراني < īكرمانجي 

جـدا   “ava-vaekاوسـتايي   .  قـس  ، * waik * ، waič – ايرانـي    <“ بيخـتن    “  bītcinكرمانجي  
   . wēxtan پهلوي ، vič ، vivektī-. باس. هن،“  انتخاب كردن ،كردن 

   :  * i ايراني <  īكرمانجي 

  .spiš ، spuš پهلوي ، spišاوستايي .  قس، * spiš ايراني <“ شپش “ spcē/spcīكرمانجي 

   ōواج 

  :  * au ايراني < ōكرمانجي 

-. بـاس . فارسـي  ، raočah-اوسـتايي   .  قس ، * raučah- ايراني   <“  خورشيد ،روز   “ ŕōكرمانجي  
raučah “ ؛ كرمانجي “  روز ،ي روشنايtōxm “ اوستايي.  قس،“ تخم – tauxman ، فارسي باستان – 
taumā “  تخمه“.  

 كه قبل از آن قرار گرفته است و يا بـين  *ā با ) * b * > β يا * v(در بعضي از موارد از تركيب صامت لبي 

  : دست آمده است ه ب،* aدو  
   .“ توان ،نيرو “ zāvarاوستايي .   قس،“ نيرو،زور “   zōrكرمانجي 
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 ،“ از بـالا  “hača  βarفارسـي ميانـه   .  قـس žūrدر بعضي مناطق ديگر كرمـانجي    (žōrكرمانجي 
   .zabarفارسي 

  : *ā ايراني < ōكرمانجي 

   .gāuš اوستايي ،“گاو  “ * gāu <“ گوساله “gō-llikجزء اول كرمانجي 

 :* a ايراني < ōكرمانجي 

  . “گلوله “gulūla فارسي ، gola –. باس. هن،“ گرد “* gola – ايراني <“ گرد  “ gilōrكرمانجي 

  :ي دخيل تركي ها هدر واژ

 تركـي  <“  خوشـبختي  ،عاقبـت   “ ōγir كرمـانجي  ، jorγan تركـي   <“ لحاف “ōrγān كرمانجي  
uγur .  

   ūواج 

   : * ū ايراني < ūكرمانجي 

 <“ دور “  dūr ؛ كرمـانجي     jūta-.بـاس . هن ، zūtفارسي ميانه   .  قس <“ ع   سري ،زود “ zūكرمانجي  
  .dūra – فارسي باستان ،اوستايي .  قس، * dūraايراني 

   :* au ايراني < ūكرمانجي 

   .* raoδa اوستايي ،“ ، صورت رو  “ ŕū  ؛ كرمانجي* mauda – ايراني <“ مو “mūكرمانجي 
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   :  av(a) * – ايراني < ūكرمانجي 

 –. بـاس . هـن ، -šiyav فارسي باسـتان  ، šav ، -šyav –اوستايي .  قس،“ رفتن “čūnكرمانجي 
čyav،    فارسي نو šudan    ؛ كرمانجي būn “   ايراني   <“ بودن – bav *    ؛ كرمانجي nū “   ايرانـي   <“ نو 

- * nava.   

    : °x بعد از a * ايراني < ūكرمانجي 

 -.اروپ. هـن  ، * hwan – ايرانـي    <“ خوانـدن  “x°andin ستاك حـال از فعـل        xūin-كرمانجي  
swen* ، اوستايي xvan .  

  :  در آغاز كلمه استu تركي و نيز فارسي نشان دهنده ،ي دخيل عربيها ه در واژū كرمانجي 

   .ustād فارسي <“ استاد “ ūstā كرمانجي ، ، umūr عربي <“ امور “ ūmūrكرمانجي 
  ): بسيار كم استها هواژتعداد اين  (u * ايراني < ūكرمانجي 

 ، θuxraفارسـي باسـتان       ، suxraاوسـتايي   .  قـس  ، * suxra – ايراني   <“ سرخ   “ sūirكرمانجي  
   .suxr فارسي ميانه ، śukra. باس.هن

    uواج 

   : u * ايراني < uكرمانجي 

 kcuštcin ؛ كرمـانجي     dum پهلوي   ، -duma اوستايي   ، * duma ايراني   <“ دم   “ dučكرمانجي  
  .kaoš –اوستايي .  قس،* kuš- * ،-  kauš ايراني <“ كشتن “ 

  :.) آمده استhu ، hv ، xvصورت  ه كه در اوستايي بh *بعد از  (u *  ايراني u <  كرمانجي 

   ؛xvaēδa –اوستايي .  قس،“ عرق كردن  “ xudāinاز فعل “ عرق  “ xu كرمانجي 
 u > ايراني * ū يا * ō كه خود از  * auفته شده است گر:  

. ، قـس  dauša * ايراني <“ ديروز  “ du ؛ كرمانجي gauša * - ايراني <“ گوش  “ guكرمانجي 
   doşa.-. باس. هن، daoša- اوستاي

 ايراني كه قبل از مصوت كوتاه آمـده         -vشوند در واقع از       شروع مي  -guي كرمانجي كه با     ها  هگروهي از واژ  
  : گرفته شده است،است
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 ؛ كرمـانجي  vŗka. بـاس . هن، vəhrka اوستايي.  قس، -vŗka * ايراني <“  گرگ “ guŕكرمانجي 
gurčcē  “  اوستايي .قس ، “  كليه ،گرده–vərəδka ،باس. هن .vŗkkau ؛ كرمانجي gunā“ گناه “> 

  .vi-mar *- ايراني<“ فشردن  “ guvēšāndin ؛ كرمانجيvinās * -ايراني 

  :i > * iواج 

 zivistān ؛ كرمــانجي liķşā. بــاس.هــن.  قــس، riška* – ايرانــي <“ كرشــ “ ŕiškكرمــانجي 
   .zimōاوستايي .  قس،“ زمستان“

  :i >  * uواج  

 uška - فارسي باستان ، huška-اوستايي .  قس، *  huška – ايراني <“ خشك “hiškكرمانجي 
 ايراني <“ چوپان “šivān ؛ كرمانجي buna –اوستايي .  قس، buna * ايراني <“ زير “bin؛ كرمانجي 

-* fšu-pāna ،فارسي ميانه .  قسšpān ؛ كرمانجي  āvis“ ايراني <“ آبستن -āpuθra-tanu *.   
  : دست آمده است ه بŗ *  بعد از آن در نتيجه تركيب مصوت كوتاه با ايراني r با  iمصوت

 ؛ bŗta *-رانـي   اي<“ بـردن   “ birin ؛ كرمـانجي  * vŗs- ايرانـي <“ گرسـنه   “ birčciكرمانجي 
  .* gŗb- ايراني <“ گرفتن  “ girtcinكرمانجي 
   :ي اصيل و دخيلها ه كوتاه شده در واژi به a *تبديل 

؛ “ چغندر “panjar تركي <“ اسفناج “ pcinјāŕ ؛ كرمانجي jani * - ايراني <“ زن “žinكرمانجي 
  .zarفارسي .  قس،“  زرد ،طلا  “zirكرمانجي 

  :  تركي و فارسي ،ي دخيل عربي ها هدر بسياري از واژ

irādat “ عربي <“ ارادت ،irada
t ؛ istifāda ”  عربي <“ استفاده istifāda ،.  

  :عنوان پيش هشت ه بiمصوت كوتاه شده 
 * - ايرانـي  <“ بـرادر   “birā/brā ؛ كرمـانجي  brūka * - ايرانـي  <“ ابرو  “ birē/brēكرمانجي 

brātar.   
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 kcواج 

 kc ، pc ، tcي گويش كرمانجي خراسان وجود چند صامت بـي واك دميـده ماننـد               يكي از ويژگيها  
  . است

   : در آغاز كلمهk * ايراني kc <كرمانجي 

 kcaw ؛ كرمـانجي  kaoš–اوسـتايي  .  قـس ،kauš * - ايرانـي  <“  كشتن “ kcuštcinكرمانجي 
از “ افتـادن  “ ) -kcatcin) kcav ؛ كرمـانجي  kabk فارسي ،“  كبوتر “ kapota-    .باس. هن،“ كبك“

 kaufa *- ايراني <“  بزكوهي ،آهو  ”  kcīvī؛ كرمانجي ) kf     )-kaf –پارتي .  قس، * kap-ايراني 
”  انجام دادن  ،كردن   “kcirin؛ كرمانجي   “ كوه      ” kaufa- فارسي باستان    ، kaofa-اوستايي  .  قس ،

  .kar * - ايراني <

 :ي دخيل عربيها هنيز در واژ

 kcil “  عربي <“ سورمه kahl.  

 > kc ايراني * xقبل از مصوتها و صامتهاي رسا :   

kكرمانجي    ؛xara-اوستايي .  قس، xara *- ايراني <“ خر  “ kcarكرمانجي 
c
iŕīn “ خريدن  “> 

  .“مي خرد “xŗnātiy *. باس. فارسي، krīņati. باس.هن. قس، xrin * -ايراني 
 :لمه در كرمانجي خراسان نمانده است در وسط كx* و k*ايراني 

 ،“ كـوه    “ čciyā ؛ كرمـانجي     saokənta اوستايي   ، saugand فارسي   ،“ سوگند “sōnd كرمانجي  
  .“چكاد “ čakātفارسي ميانه . قس



 چهارم                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                42 

   kواج 

> k ايراني *k:   

؛ كرمـانجي   “  كـارد  ،چـاقو    “ kŗti. بـاس . هن ، kārt-پهلوي  . قس <“  چاقو ،كارد   “kārdكرمانجي  
kurm“ ايراني <“ كرم * kŗmi- ،باس.هن.  قس .kŗmi- ، فارسي kirm ؛ كرمانجي kūxiyān“  سرفه
  .xuf- يغنابي ، * xūf– سغدي ، kēx پاميري شغني ، kux-kuxفارسي . قس،“ كردن

šk  با ايراني ، šدر وسط كلمه همراه با 
  : مطابقت دارد* sk و *

 ؛  skhadate. بـاس . هـن  ،“ شكـستن  “ skand-اوسـتايي   .  قس ،“ شكستن ” škastcinكرمانجي  
   .huškaاوستايي . قس، * huška ايراني <“ خشك “hiškكرمانجي 

    gواج 

> g ايراني g * :  

* ايراني   <“ گاو “gāكرمانجي  
gāu- ، اوسـتايي   .  قسgāuš     ؛ كرمـانجي gu“  ايرانـي    <“ گـوش -

gauša * ، اوستايي  .  قس–gaoša ،    فارسي باستان -gauša   نجي   ؛ كرمـاgarm “   ايرانـي    <“ گـرم – 
*garma ، فارسي باستان   .  قس– garma ،   اوستايي garəmō     ؛ كرمانجي  gōtcin“ ايرانـي   <“ گفتن 

– gaub *،فارسي باستان .  قسgaubataiy   
g در آغاز كلمه از v * همانگونه كه در بالا ذكر شد(  ايراني :(  

كليه  “ gurčcē ؛ كرمانجي    vəhrka -ستايي  او.  قس ، * vŗka – ايراني   <“ گرگ “guŕكرمانجي  
  .gurtak فارسي ميانه ، vərəδka -اوستايي . قس،“  گرده،

  :كند منعكس مي * ng را در گروه * g ايراني ، n بعد از g كرمانجي 
   .lańga. باس.هن. قس“ لنگ پا “ling ؛ كرمانجي * čanga – ايراني <“ چنگ “ čang كرمانجي 
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*k > g بعد از n:   

t ؛ كرمانجي    sēnakفارسي ميانه   . قس“ سينه   “ sīng كرمانجي  
c
ang “ ايراني   <“ تنگ – tanka 

   .tangفارسي ميانه .  قس، *

> g ايراني *
 k قبل از r :   

   .* yakar- ايراني <“ جگر  “ jigarكرمانجي 

   xواج 

وجـود   ه ب kh* و   k* در نتيجه سايشي شدن      xهمانگونه كه مشخص است در زبانهاي ايراني باستان         
.  از بين رفـت    ها تبديل شد و در ساير قسمت      kcبعدها اين سايواج در كرمانجي در آغاز كلمه به          . آمده است 

  .  كرمانجي با ايراني باستان ارتباطي نداردxبنابراين سايواج 
  : است )  xv ، hu ، hvاوستايي  (hu * آغازي نشانگر ايراني xدر كرمانجي 

 “ xudāin ؛ كرمانجي    * hvan –اوستايي  .  قس ،“ خواندن “ x°andinز فعل    ا xūn –ستاك حال   
 ،) -xaستاك حال   (“ خوردن “xārin ؛ كرمانجي    xvaēδa - اوستايي   ،“ عرق “xu.  قس ،“  عرق كردن 

؛ كرمـانجي   “ خـواب  “ xvafna –اوسـتايي   . قـس  ،“  خـواب  “xaw ؛ كرمانجي    xvar –اوستايي  . قس
xasē “ راني باستان اي.  قس،“ مادرزن– xvasrū * ،باس. هن .–. śvaśrū   
xكه نشانگر   در وسط كلمهhv *ي اندكي آمده استها ه باشد در واژ:  

 xēr-xā ؛ كرمانجي    xvah ، - xvasta-اوستايي  .براي جزء دوم  قس    “ زدن “lē-xistcinكرمانجي  
. قـس “ خـود    “axaانجي  ؛ كرم ـ “ خواستن   “ xvāhاوستايي  .  قس xāstinجزء دوم از فعل     “ خيرخواه“ 

   svatas. باس. هن، xvatōاوستايي 
  :  باقيمانده استxي ايراني سايواج ها هدر بعضي از واژ
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البته ناگفته نماند واژه  ). * čaxra –ايراني ( “ چرخ “  čcarx  )* ni-xray -ايراني (nirxكرمانجي 
 باقيمانـده   sūirصورت   ه كرمانجي ب   در θuxra – فارسي باستان    ، suxra اوستايي   ،“ سرخ “surxفارسي  
  . است

 °xواج 

  : استxv ،) hv  ( hu اوستايي ، hu *  گروه آغازين ايراني دهندة در آغاز كلمه نشان
 “  xºēكرمـانجي   ؛ svan –. بـاس . هن، hvan * - اوستايي .قس ،“ خواندن “x°andinكرمانجي 

 “ x°ē؛ كرمـانجي  “ مـزه   “ -svāda. بـاس .هن.  قس، * hvād – ايراني ، svad *- آريايي <“  نمك
   .xvāharفارسي .  قس<“   خواهر 

  qواج 
  :دخيل از زبانهاي عربي و تركي است

 qalat ؛ كرمـانجي     jataq تركي   <“ ياطاق “yātāq ؛ كرمانجي    bāšlyq تركي   < bāšliqكرمانجي  
 <“ اغلـب    “ aqlab؛ كرمـانجي    γadab عربـي    <“ غضب “ qazab ؛ كرمانجي    γalat عربي   <“ غلط“

   .aγlabعربي 
   :xبجاي 

  .masxara عربي <   “مسخره “masqara / masxaraكرمانجي 
   :kبجاي 

   .kāγaz فارسي < kāγazدر كنار “ كاغذ “ qāqazكرمانجي 
   γصامت 

  : است و فقط در وسط ودر آخر كلمه آمده است  فارسي، عربي ،دخيل از تركي 
 ؛ كرمـانجي    jorγān تركـي    <“ لحـاف  “ ōrγān؛ كرمـانجي     aγa تركـي    <“ آقا   “ āγāكرمانجي  

bāliγ “  عربي <“ بالغ bāliγ.   
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  čcواج 

čc >ايراني  č * :  
  :در آغاز كلمه 

 فارسي  ،-kayاوستايي  .  قس ، * kay ايراني   <) čcin-ستاك حال   ( “ كاشتن “čcāndin كرمانجي  
čīdan )  ستاك حالčīn(  كرمانجي ؛čci “   سـتايي  او.  قـس ،“ چـه چيـزčit ،   فارسـي باسـتان čiy- ، 

   .cid. باس.هن
  :در وسط كلمه 

čc > ايراني  s * :  

در بقيه موارد بنظر مي رسـد فقـط    .gurisna فارسي ،* vŗsa ايراني  ـ< “گرسنه“ birčciكرمانجي 
  .ي دخيل آمده باشدها هدر واژ

  čواج 

č > ايراني  č *:   

 čērīnكرمـانجي   ؛ čarmanاوسـتايي  .  قـس ، * čarman ايرانـي ـ   <» چـرم   «čarmكرمانجي 
 كرمـانجي  ؛ »چريدن، حركت كـردن  «car-. باس. هن،čarاوستايي .  قس، * čar ايراني  ـ<»چريدن«

čār  “ايراني    < “چهار  čatvār *  اوسـتايي   .  قـسčatwar ،  بـاس . هـن. čatvāras   كرمـانجي   ؛čang 
. قـس »   چـپ  «čap كرمـانجي ؛  pəso ـ  činghaاوسـتايي ـ  .  قـس ،* čanga  ايرانـي  <» چنـگ «

  čap .فارسي

č > ايراني *š قبل از y * )   هندي باستانc قبل از  y( :   

  .cyav -باس. هن،šiyav- فارسي باستان ،šav ـ ،šyavاوستايي ـ . قس“ رفتن“  čūnكرمانجي 
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  jواج 

   :* yدر آغاز كلمه از ايراني 

كرمانجي ؛  yvan  ـ،yuvan-اوستايي . قس ، * yvan ايراني <»  گاو جوان  «jāna  ـgāكرمانجي 
jegar » اوستايي  . قس »جگرyakar، فارسي ميانه yakar  كرمانجي ؛jār » فارسـي  .  قس،» دفعه ، بار
   .yavaباس .  هن،yavaاوستايي .  قس، * yava  ايراني ـ < »جو  « ja كرمانجي ؛  yāvarميانه 

 >j č *:   

 .panča اوستايي. قس ، * panča - ايراني< »پنج« pēnjكرمانجي 
  :   گرفته شده باشد* j  از ايراني jنظر مي رسد فقط در يك واژه كرمانجي  هب

  .javidan فارسي.  قس،* jyav  ايراني ـ < »جويدن «  jūiyinكرمانجي 
  .ي دخيل آمده استها ه  كرمانجي در واژjدر بقيه موارد 

  tcواج

   . آمده است)ي دخيلها ه در واژ( در آغاز و وسط كلمهtcدر كرمانجي 

tc > ايراني t  *:   

 <» تاريكي  «tcārīكرمانجي ؛  tāفارسي ميانه .  قس، * tāk  ايراني ـ  <  “ خم،تا « tcāكرمانجي  
بـاس ـ   .  هـن ،» تـاريكي ،ظلمـت  «tąθra-اوسـتايي  .  قـس ،* tem-   از ريـشه  * tamsraايرانـي ـ   
tamisrā » پهلوي ،»شب تاريك tār، tārīk  كرمانجي ؛tcirš »  ايراني ـ <»  ترش tŗfša *.  

tcاز ايراني باقيمانده است، همچنين در افعال بسياري :   
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a (بعد از صامتها :  

كرمـانجي  ؛   hərəzاوسـتايي . قـس  ،* harz   ايرانـي   < »اجازه دادن، هشتن    “   hištcinكرمانجي  
šuštcin»  ــستن ــي < »ش ــس ، * xšud-  ايران ــتايي . ق ــانجي ،“روان“  xšusta-اوس   girtcin كرم

  .* gŗbta  ايراني < “گرفتن“

 b (بعداز مصوت :  

  < “پختن“ pcātcinكرمانجي ؛ “  تكان دادن“ * vaig  ايراني ـ  < “ انداختن“   āvitcin كرمانجي
 “ افتـادن “ kcatcin كرمـانجي ؛  pácati .بـاس .  هـن ، pačataاوستايي .   قس* pakـ ،pačايراني ـ  

   ؛ )“افتادن“  kapag از ( kapta   بلوچي،“افتادن“  kaf-    تيپار. قس
 بعد از دو مصوت در افعـال       t باقي مانده است در حاليكه طبق قانون         r بعد از مصوت يا      tcدر افعال زير  

būn  “بودن “ čūn  “شدن“، dāin “دادن“ jūiyin  “حذف شده است “جويدن  :  
  … و “ شمردن“ hižmērtcin، “يدند“ dītcin ،“ساييدن“ sūitcinكرمانجي 

  tواج 

t > ايراني  t * :  

؛  tarsatiy فارسـي باسـتان   ، tərəsaitiاوستايي .  قس،  * tars ايراني ـ  <» ترس «tirsكرمانجي 
  .“خانواده، تخمه“ taumā- فارسي باستان ،tauxman-اوستايي .  قس،“ بذر،تخم « tōxm كرمانجي

   st، :štگروه   دردر وسط كلمه بعد از صامتها

              : * st >st 

 ايرانـي   <“دسـت “dast  كرمـانجي  ؛  اسـتخوان astاوستايي ـ  .   قس“استخوان“  hastēكرمانجي 
zasta- *،اوسـتايي  .  قسzasta-  ،   فارسـي باسـتان dasta-  كرمـانجي   ؛pcōst »   قـس  ،» پوسـت .
  .pąsta اوستايي
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              : * št >st  
   .»ن نظم و ترتيب داد «rāštaاوستايي ـ .  قس،  * raz ايراني ـ<» راست   « rāstكرمانجي  

: * št >št  
 –اوسـتايي  .  قس،“نشست“-runišt  ؛ كرمانجي paršti– اوستايي.  قس،» پشت «pištكرمانجي 

ni-šād،  فارسي باستانnišādayam. 

t > t ) x * (، t ) f *( ،pt * bt   *: 

   .fruxtan فارسي ميانه ،-frāvāka اوستايي .، قس*-fra-uxtaايراني  < “تفروخ  “frōtكرمانجي  
  .-haptaاوستايي .  قس،*hapta ايراني <“ هفت “haftكرمانجي 
  .kaftan فارسي ميانه ،-kap از kapta* ايراني <“ خوابيد “kcat (rā)كرمانجي 
 فارسي باستان ،grab -ستايياو.  قس،* gŗb، grab* از -gŗbta* ايراني <“ گرفت “girtكرمانجي 

grab- .  
 * rt منعكس كننده قانوني صفت مفعولي مختـوم بـه    rt ستاك كرمانجي مختوم به      يادآور شويم بايد  
- از ايرانـي   ( “بـردن “ birin ،  )* kŗta-از ايرانـي     ( ،“انجام دادن “  kcirinد   اگر چه افعالي مانن    نيست
*bŗta( ، xārin “خوردن“ )    از ايرانيxvarta * ( از ايرانيrt *         گرفته شده است ولي مشخص است كه t 

  . در اين حالت افتاده است*
  “ريـسيدن “ ristcinي ايرانـي آنهـا مختـوم بـه صـامت اسـت ماننـد                هادر افعال كرمانجي كه ستاك    

hištcin  “ اجازه دادن“ ، šuštcin “شستن “، pcātcin “از   (“پختنpak * (t  به صورتtc    حفـظ شـده، 
 ماننـد  r و يا مختوم بـه  ،“جويدن“ jūiyinي ايراني آنها مختوم به مصوت مانند   هافعالي كه ستاك  ولي در ا  

birin،kcirin، xārin صامت ايراني  t *باقي مانده است .  
   : باقي مانده است* t  در صفات برتر نيز از ايراني tكرمانجي 

    * ـ tara  ايراني< ـ tir علامت صفت برتر در كرمانجي
dūrtir “دورتر“، zūtir  “سريعتر“.   

واك خود را از دست داده و بـه          d ها  ه در اين واژ   . مشاهده مي شود   t<dي دخيل تبديل    ها  هدر تعدادي از واژ   
tبي واك بدل شده است :  
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 كرمـانجي   majīd عربـي    < “مجيـد “ majīt كرمانجي   ،wujūd عربي   < “وجود“ wujutكرمانجي  
madat “عربي < “دمد madad.   

  dواج 
  : گرفته شده است* d از ايراني

  :در اول كلمه . 1

 ،* drauga  ايرانـي ـ   < “دروغ“ daraw كرمـانجي  ؛ * dāy از ايرانـي ـ   “ديـدن “ dīnكرمانجي 
. بـاس .هن.  قس، * dauša  ايراني ـ  < “ديروز“ duكرمانجي؛  drauga ـ      فارسي باستان. قس

doşā.  

  : nز در وسط كلمه و آخر كلمه بعد ا. 2

  .bandaka–باستان .فارسي. قس“  زندان،بند  “bandكرمانجي 
d > ايراني  t * در وسط و آخر كلمه و نيز بعد از  n :   

“ سوگند“ sōnd كرمانجي؛ “  كارد،چاقو“ kŗtiباس  ـ.هن ،kārtپهلوي . س ق،“كارد“ kārdكرمانجي 
  .saokəntavant ـ    اوستايي. قس

d > ايراني  z  *) ي كه در فارسي باستان در مواردdباشد  :(  
   . -dasta فارسي باستان ،  -zastaاوستايي .  قس،* -zasta ايراني  <“دست  “dast كرمانجي 
  : ايراني افتاده است* dي كرمانجي ها هدر بعضي از واژ 

  .xvaēδa اوستايي. قس “عرق“  xu كرمانجي ؛ * pada   ايراني ـ <“ پا“ pcē كرمانجي

  pcواج 

   :* pيراني از ا

.  قـس ،“پـل “ pcirāكرمـانجي  ؛  pāδa-اوسـتايي  .  قـس ،* pada ايراني  ـ< “پا“  pcē كرمانجي
 فارسـي باسـتان ـ    ،parōاوسـتايي  . قـس ،“پارسـال “ pcār؛ كرمـانجي  “ پل، گذرگاه“  pərətu اوستايي

parama *» باس . هن،»پيشينparut “پارسال“.   
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  :وجود آمده است ه بh قبل از bشدن  در اثر بي واك pc ها هدر بعضي از واژ

  .“ چنين،پس“ hā + bi -از“  بدين ترتيب،پس“  pcaكرمانجي 

  pواج 
   :* pاز ايراني 

  :در اول كلمه. 1
  .pāvaka- باستان . هن،pāk  فارسي ميانه.قس ،“پاك“  pāk كرمانجي 

 : * sp ايراني < sp گروه. 2

 asp كرمـانجي  ؛ * spŗtaفارسي باستان  ـ.  قس، * spar از ايراني  ـ“سپردن“ spārtcin كرمانجي 
   .aśvas  هندي باستان،“اسب“ aspa فارسي باستان ـ،اوستايي. قس “اسب“

  :ي ها ه در نتيجه حذف دميده در واژpc < p تبديل
 žapārā  “از “از پــشت rā + pāš + ži و žapērā “از “از جلــو rā + pēš + ži  كرمــانجي ( ؛pcāš 

   ). “ ين پيش،لوج“ pcēš ،“پشت“
  : در واژه زير آمده است p/mنمونه تبديل غيرمعمول 

māč/ pāč “بوسه “.  

  bواج 
  :* v و * bاز ايراني 

  : *  b ايراني < bكرمانجي 

؛  * bav  ايرانـي  ـ < “بـودن “ būn كرمـانجي  ؛ “زيـر “  bunaاوسـتايي  .قس ،“زير“ binكرمانجي 
 ،بلنـدي “ bazahاوسـتايي  ـ .، قـس “قـد “ banjكرمانجي ؛  * brūka-   ايراني < “ابرو“ birēكرمانجي 

  .“ انبوه“  bahuباس ـ. هن،“عمق
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  : * v  ايراني < b كرمانجي 

؛  vārānفارسـي ميانـه  . قـس ، vār اوسـتايي  ـ ،“باريـدن “  * vārازايراني  ـ“ باران“ bārēšكرمانجي 
   .* vŗs ايراني ـ < “گرسنه“ birčciكرمانجي 
  :شود  ديده ميها هاژ  در بعضي از وm/bتبديل 

 rāmūsānكرمــانجي ؛  mičāč بلــوچي ،* mičakفارســي ميانــه .قــس ،“مــژه“ bižaكرمــانجي 
/rāyūsān ،فارسي. قس  būsīdan.  

  : در اول واژه دوم آمده استbدر واژهاي مركب نيز 
  .bar + “وسط“ nāv از ،“وسط“ nāvbarكرمانجي 

  :  بدل شده استv آن آمده است در كرمانجي به  و اخرط در وسbي دخيل فارسي كه ها هدر بسياري از واژ
؛  ābrūdār فارسـي    <آبـرودار “ āvrūdār كرمـانجي    ؛ ābdār فارسـي    < “آبـدار “ āvdārكرمانجي  

  .xarāb  عربي <“خراب “xarāvكرمانجي 

  vواج 

 ،“انـداختن “ āvitcin ،“پنهـان كـردن   “ vēšārtcinكرمـانجي   :  شود  مي از افعال ديده     تعداد كمي در  
ahavdān  “ دو لنگ در (بستن(“.   

  : * p  ايراني < vكرمانجي  

 rīvīكرمـانجي   ؛ špānفارسـي ميانـه   . قـس ، * fšu ـ  pāna ايراني  ـ< “چوپان“ šivānكرمانجي 
؛  xšapan فارسـي باسـتان ـ    ،اوسـتايي .س ق ـ، “شـب “ šavكرمـانجي  ؛  raopišاوستايي .س ق،“روباه“

   .napatاستان ـ فارسي ب. قس، “نوه“ navīكرمانجي

   :بين مصوتها ) * bh *، ph هنداروپايي < (* f ايراني < vكرمانجي 

 بز ،آهو“ kcīvīكرمانجي ؛  nabhi هندي باستان ـ  ،nāfōاوستايي .س ق،“ناف“ ik (nāv(كرمانجي 
 هنـد و ايرانـي   ،“كـوه “ kaufa- فارسـي باسـتان   ،kaofōاوسـتايي  .قس ، * kaufa از ايراني  ـ،“كوهي

kauphas *.   
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   :* m منعكس كننده ايراني vكرمانجي 

ــانجي  ــام“ nāv كرم ــي  ـ < ،“ن ــس، * nāman ايران ــتايي.  ق ــتان ،اوس ــي باس  ؛ nāman- فارس
؛  néma- هنـدي باسـتان   ،naēmaاوسـتايي ـ   .قـس ، * naima ايراني  ـ< ،“ نصف،نيم“ nīvكرمانجي
 zivistānكرمـانجي  ؛  jāmātarباس .نه ، zāmātar ـ            اوستايي. قس، “داماد“ zāvāكرمانجي 

  .hímāباس . هن،zimōاوستايي .  قس،“مستانز“

    : بين مصوتهاsm *، xm از ايراني vكرمانجي 

  .cákşuşباس . هن،čašmanاوستايي ـ.  قس،* čašman ايراني < “چشم“ čcāvكرمانجي 
v           بين مصوتها مي تواند در نتيجه سايشي شدن مجدد b *     كه از ايراني v * ـ ،فته شده است    ر گ  وجـود   هب

    :آيد 
 vaēja ـ  ،vixta  ـ،vaēgاوستايي  ـ.قس ، * vaigاز ايراني  ـ ) āvēzـ (“انداختن“ āvitcinكرمانجي 

 gōtcin از فعـل     “ميگـو مي“ davēžimكرمـانجي   ؛   bēz (bēxtanـ ـ(  فارسـي    ،“ تكان دادن  ،انداختن“
 .vačـ اوستايي.قس. فته شده است گر* vakـ : vač - و خود از ايراني)bēžتاك حال ـ س(

   :وجود مي آيد ه بها قبل از صامتfار شدن كد در نتيجه واv ها هدر بعضي از واژ

 ،تفـشيش “ tcaftiš/tcavtišكرمـانجي   ؛   kafčaفارسي  .  قس ،“قاشق“ kcafčci/ kavčiكرمانجي  
   . taftiš عربي < “بازرسي

  :فته است صورت گرb < vي دخيل تبديل ها هدر بسياري از واژ

  :در وسط كلمه . 1

 .sāyabān فارسي < sāyvānكرمانجي 

 :در آخر كلمه بعد از مصوت. 2

  .xarāb عربي < xarāb در كنار “خراب“ xarāvكرمانجي 
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  wواج 

 و  ،“ آنهـا “ wān، wānā ،“شـما “ wa “ آنها ،او  “ awضماير فاعلي كرمانجي در حالت صريح مانند        
 * v منعكس كننده    “اين“ wā و ضمير اشاره     “آنها“ awānā “او“ wē  و wīنيز ضماير فاعلي غير صريح      

 .ايراني هستند
 ؛ avah فارسـي باسـتان   ،avaţاوسـتايي  . قـس  * ava ايرانـي  ـ < “او“ aw و wī و wē كرمـانجي 

 ؛  ضـمير اشـاره  vas لاتين ،vas هندي باستان   ،vāاوستايي  . س ق ،* vah ايراني   < “شما“ waكرمانجي  
   . hō، hāu اوستايي ،hauvفارسي باستان . س ق،* hau ايراني ـ < “ينا“ wāكرمانجي 

 :در وسط بعضي از كلمات 

 a  ( كرمانجيw ~فارسي  v > ايراني v  *:  

 nawadكرمانجي  ؛ * madv فارسي باستان  ـ< mēvak فارسي ميانه ~ “ميوه“ mēwaكرمانجي 
  .navaiti اوستايي ،navat فارسي ميانه ،navad فارسي ~ ،“نود“

 b ( كرمانجيw ~ فارسي b، اوستايي )b (wباس .، هنbh:    

   .abhraباس . هن،awra اوستايي ـ ،abr فارسي ~ ،“ابر“ άwrكرمانجي  

w  ازp *ميان واكه ايراني :   

  .upariy فارسي باستان ،upaireاوستايي . قس ،* upari ايراني <“بالا“ warكرمانجي 
wي آمده است ي بسيارها ه همچنين در واژ :  

 “دروغ“ darawكرمانجي  ؛   xvamn فارسي ميانه    ،xvafnaاوستايي  .قس ،“خواب“  xawكرمانجي  
   .draugaفارسي باستان ـ . قس ،* drauga ايراني ـ <

  fواج 

f   وجه منعكس كننده      يچه  ي كرمانجي به  ها  هواژدرf *     ايراني نيست و f *       ايراني در كرمانجي بـه v 
   .بدل شده است

 ، وجود داردfيي كه در اول آنها ها هواژ.  آمده استrā در كرمانجي به صورت  ـfrāتي پيشوند فعلي  ـح
  :  مانند ؛يي هستند كه اصل فارسي دارندها هواژ
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 فارسـي باسـتان     ،framānفارسـي ميانـه     .  قـس  ، farmān فارسـي  ،“فرمـان “ farmānكرمانجي  
framānā  كرمــانجي ؛farzand “فارســي  ،“فرزنــدfarzand ، اوســتايي  ـ. سقــfrazainti ؛  و غيــره
   .“ افغان،ناله“ afγān كرمانجي ،“افسانه“ afsānaكرمانجي 

  : قبل از صامت بيواك ديده مي شودv < f تبديل ها هدر گروهي از واژ

  .“شكافتن“ škāvtcin/ škāftcin؛ “ همه“ sāvē/ sāfēكرمانجي 
  : قبل از مصوت v > f نيز تبديل 
  .dīvārفارسي . قس ،“ديوار“ dīfālكرمانجي 

f > p *:  

   .-haptaاوستايي .  قس،*hapta ايراني <“ هفت “haftكرمانجي 
   : ديده مي شوند نيزهمراه دارند ه بfيي كه صامت ها هدر كرمانجي گونه تقليد آواي واژ

   .“پرواز دادن“ fiŕāndin ،“پرواز“ fiŕ ،“صداي باد“ fiŕā ـ fiŕكرمانجي 

  nواج 

  : * nكلمه از ايراني در اول 

  .“نر“  nēr ،“ نصف،نيم“ nīv ،“نام“ nāv كرمانجي
  : در كرمانجي حفظ شده است * nبين مصوتها و بعد از مصوت ايراني 

 ،dantan-اوسـتايي   .قس ،“ دندان ،دندانه“ didānكرمانجي  ؛  “ زن“ žin ،“چوپان“ šivānكرمانجي  
  .dandān  پهلوي،danta ـ           باس. هن

   :* nd يا * nt ايراني < ndرمانجي ك 

  .saokəntavant-اوستايي . قس ،“سوگند“  sōndكرمانجي  
از و پـر ،پراندن“ fiŕāndin ،“ستاندن“ stāndin ،“كشاندن“ kcišāndin ـ در افعال  ānd پسوندنيز   
   . و غيره“دادن
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   :* nk و * ng ايراني < ngكرمانجي 

 ،tangفارسـي ميانـه    ، tancبـاس  ـ . هـن ،ta(n)kaتان  ـفارسي باس.قس ،“تنگ“ tcangكرمانجي 
 چـوب و  ،صداي برخـورد دو سـنگ  “ dangفارسي .س ق،“صدا“ dangكرمانجي ؛  tančištaاوستايي ـ  

  .dæng استي ،“ غيره
  . حفظ شده استn با تبديل گروه صامتها به   معمولاnًي ديگر ها هدر بسياري از واژ

a  (n > n γ:   

 ŕūn كرمـانجي   ؛naγan بلـوچي  ،* naγnaفارسـي باسـتان  ـ  .س ق ـ،“ا غـذ ،نـان “ nān كرمانجي 
  . raoγna ـ   اوستايي. قس،“روغن“

b ( n > xšn *:   

 xšnāsatiyفارسي باستان .قس ،“شناختن“ * xšnāsa ايراني  ـ< “شناختن“ nās kcirinكرمانجي 
   .“مي شناسد“

c ( n) h (> šn) r: (  

   .“پاشنه“ pārşņīباس ـ. هن،pāšnaيي ـاوستا. قس،“پاشنه“ painiكرمانجي 

 n > d:  

  .* dantanـ  ايراني< * dinān * > dandān < “ دندانه،دندان“ didānكرمانجي 
  : آمده است n بجاي mي دخيل ها هدر بعضي از واژ

  .“گنبد “gummaz ،“شنبه “šambi كرمانجي 

   mواج 

   : * m ايراني < mكرمانجي 

  .* maudaـ ايراني < “مو“ mūكرمانجي 
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   ) :rm *، zm *، mb *) <  m( ، mn  *) <  m در گروه mواج 

 ،garəmō اوسـتايي  ،garmaفارسـي باسـتان  ـ  .س ق ـ،* garma ايراني  ـ< “گرم“ garmكرمانجي 
  ؛ gharmáباس .هن

 razmكرمـانجي  ؛  fšarəmaاوسـتايي ـ   . قـس  ،* fšarma ايرانـي ـ   < “شـرم “ šarmكرمـانجي  
 * kamna ايرانـي  ـ < “كـم “ kēmكرمانجي ؛  razm فارسي ميانه ،rasman  ـ   اوستايي. قس ،“رزم“

  . kamna– فارسي باستان ،اوستايي.قس
  : آمده باشد n بجاي mي دخيل ممكن است ها هدر واژ

šāms “جاي  ه ب“شانسšāns.  
  : تبديل مي شود v آخر در اسامي خاص به m از مناطق خراسان بعضيدر كرمانجي  
 maryam ـ mayrav، mōharram ـ mōharrav.  

  yواج 

 در اول آنهـا بـاقي مانـده      yكلماتي كـه    .  بدل شده است   jطور قانونمند در كرمانجي به       ه ب * yايراني  
   .استاست در واقع از طريق زبان ميانجي مانند زبان فارسي وارد كرمانجي شده و تعداد آنها اندك 

 yār ؛ * aēvandasaاوسـتايي  ـ .  قس،“يازده“ yānza ؛ * aēvaاوستايي  ـ.  قس“يك“ yakمانند 
 ؛ yaunaفارسـي باسـتان  ـ  .قـس  ، “يونـان “ yūnān ؛ ayyar، aδyārفارسـي ميانـه   . قـس ،“دوسـت “

yazdān “اوستايي ـ . س ق،“يزدانyazata.  
  : آغاز مي شود دخيل باشندyي كرمانجي كه با  ها هنظر مي رسد اغلب واژ هب 

  .jaman تركي < “بد“ yāmān ؛ janتركي  < yānbāš “پهلو“ yānكرمانجي 
y در وسط كلمه مي تواند منعكس كننده y *ايراني باشد :   

   .zyānaاوستايي ـ. قس ،“زيان“ ziyānكرمانجي 
yجاي ايراني  ه كرمانجي در موقعيت ميان واكه اي بk *، t *آمده است  :   

فارسـي  .  قـس ،“پاييز“ pāyīzجي   كرمان ؛ “دچكا“ čakātفارسي ميانه   .قس ،“كوه“ čciyāكرمانجي  
   .  pātēzميانه 
 yجاي  ه بhنيز آمده است  :  

اوستايي ـ  .قس “پاشنه“ pcayni كرمانجي ؛ šāhīفارسي .قس ،)واحدپول (“شاهي“ šāyīكرمانجي  
pāšna، فارسي ميانه pāšnak.  
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 yصورت    در اين  ،ود از ريشه ساخته مي ش     īدر افعالي كه ستاك آنها به مصوت ختم مي شود و توسط سازه              
  .بين ريشه و اين سازه مي آيد

dāyīn) dā-y-ī-n (“دادن“، zāyīn) zā-y-ī-n (“زادن“، māyīn) mā-y-ī-n (“و نيز افعال    “ماندن 
   .ديگر كه ستاك آنها به مصوت ختم نمي شود

kūxiyānسرفه كردن  ، pirkiyān “عطسه كردن“.  

   rواج 

r > ايراني r *:   

“  vārباس  ـ.هن ،“ باران“ vārاوستايي  ـ.س ق،“باريدن“ * var از ايراني  ـ“ارانب“ bārēš كرمانجي 
  nēr كرمـانجي  ؛ giráبـاس ـ   .  هـن ،jīraاوسـتايي  ـ .س ق، “ فعال، سرزنده،زيرك“ jīr كرمانجي ؛ “آب

   .nairyaـ             ، narاوستايي ـ .س ق، “نر“

r > ايراني rd * :   

  .vŗkkáuباس . هن،vərəδka-اوستايي .  قس، “ه كلي،هدگر“ gurčcēكرمانجي ـ 

r > ايراني rt *:   

 kŗta–از ايرانـي    “ انجام دادن  “kcirin ؛ كرمانجي    * xvarta–از ايراني   “ خوردن “ xārinكرمانجي  
 ،“   شـوهر  ،مـرد    “mēr ؛   pərətu-اوسـتايي   . قس ،“ پل “pcirā ؛   -mŗtaاز ايراني   “ مردن “mirin ؛   *

 ،“ كــارد “kārd ؛ θarda–فارســي باســتان .  قــس،“ ســرد“sār  ؛ martiya–فارســي باســتان . قــس
   .karəta–اوستايي .قس

r  > ايراني rg * :    

  .-mŗgaباس . هن، mərəγa-اوستايي . قس، * mŗga ايراني <“ مرغ “mirīškكرمانجي 
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r  > ايراني gr * :   

   .“نوك تيز “tigra–باستان . فارسي،“ تيز،تير  “tiγri–اوستايي . قس،“ تير  “ tīrكرمانجي 

r > ايراني rv * :    

 ،پيـشين   “ ) paruva از   -paruviya+yāra ( فارسـي باسـتان   . قـس  ،“ پيرارسـال  “pērārكرمانجي  
  .“نخستين “-piry * ، -pirvy * ، paruviya– فارسي باستان <“ پير “pcīr؛ كرمانجي “ نخستين

r > ايراني xr * :   

   .-suxraاوستايي .  قس، * -suxraاني  اير<“ سرخ “sūirكرمانجي 

r > ايراني θr * :   

 .támisra–. باس. هن، tąθra–اوستايي . قس،“  تاريك،تار  “tcārīكرمانجي 

rč ، rčc > ايراني ŗs *  :    

   .gursakفارسي ميانه . قس، * vŗsa * ، -vŗsna– ايراني <“ گرسنه “birčciكرمانجي 

rs > ايراني rs * :   

 aparsam فارسـي باسـتان      ،“ مـي پرسـد    “pərəsaitiاوسـتايي   . قـس  ،“ سـوال  “pcirsكرمانجي  
   .pŗccháti. باس. هن،“ پرسيدم“

rz > ايراني rz * :   

  -barəz  .اوستايي. قس،“زر ب،لندب “ barz كرمانجي

rm > ايراني rm * و گاهي mr *:  

 narm كرمـانجي  ؛ * kŗmi ايرانـي ـ   < kcurm كرمانجي ؛ fšarma* ايراني  ـ< šarmكرمانجي 
   .“خم شدن ،تعظيم كردن “ nam از ريشه ـ* narma ايراني ـ< “نرم“
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br > ايراني br *:   

.  هن،brvatاوستايي ـ  . قس ،“ابرو“ birē / brē ؛ * brātar ايراني  ـ< “برادر“ brā/ birāكرمانجي 
  .-brūباستان 

gr) gir  ( > ايراني gr * :   

 ،* graθyaـ ـ  ايرانـي < “گـره “ girē كرمـانجي  ؛ * grab ايرانـي  ـ < “گرفتن“ girtcinكرمانجي 
  .grathباس ـ .هن

dr ) dar ( > ايراني dr *:   

 drājaاوسـتايي  ـ .قـس  ،“دراز“ dirēž كرمـانجي  ؛ * drauga ايراني  ـ< “دروغ“ darawكرمانجي 
  .“طول“

str > ايراني sr *:   

  .“اشك“ áśruباس . هن،“شكهاي جاريا“ asrū azanاوستايي .  قس،“اشك“ hēstirكرمانجي 

wr > ايراني br  )* بعد از مصوت(:  

  .abr فارسي ،-awr اوستايي ،abhraباس . هن.  قس،“ابر“ awrكرمانجي 

rx >ايراني r x *:   

بـاس  .هـن .  قـس ،“ چـرخ “ čarx كرمانجي ؛ ni-krayباس ـ  .هن.قس ،“ نرخ،بها“ nirxكرمانجي 
   .cakráـ

 ŕواج 

ŕ > ايراني r * : 

روبـه   “barŕōžاين واژه فقط در واژه مركـب         (* raučah ايراني   <“  خورشيد ،روز    “ŕōž كرمانجي  
  . raoδa–اوستايي . قس،“  صورت،رو  “ ŕū؛ كرمانجي .) در كرمانجي باقيمانده است“ آفتاب

  :  است * frā– در واقع نشانگر پيشوند فعلي ايراني ŕ ā -پيشوند فعلي 
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ŕā-kcatcin“ خوابيدن “،- frā-kap *.  

ŕ > ايراني rn * :    

- ايرانـي  <“ كـر  “kcaŕ؛ كرمانجي   “ زياد “* paruو  “ پر “* pŗna ايراني   <“ زياد “pciŕكرمانجي  
karna * ، اوستايي –karəna    ؛ كرمانجي kciŕīn“ باس.هن.  قس ،“ خريدن .krī-ņā-ti)   فارسي باستان

xŗ-nā-tiy * ( “خرد مي“.  

ŕ > rي دخيل ها ه درواژ :  

ŕahmat“ عربي <“ رحمت rahmat.  

  Lواج 
l > ايراني rz *)  اوستاييrz ، فارسي باستان rd ( ، rd *)  اوستايي و فارسي باستانrd *(:   

؛ bŗhant –. بـاس . هن، bərəzant–اوستايي . قس، * bŗzant– ايراني <“ بلند “bilindكرمانجي 
   .θard فارسي باستان ، sarəd-اوستايي . قس، sard– ايراني <“ سال “sālكرمانجي 

l > ايراني r *  قبل ازai *:    

  .“ جستن،پريدن  “rej- ، rejate. باس.هن.  قس،“ رقصيدن “listcinكرمانجي 

l > l*: 

  .lap فارسي ميانه  ،lapبلوچي .  قس،“ لب “ lēv؛ lańga .باس.هن.  قس،“پا “lingكرمانجي 
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  sواج 

s > ايراني s *، باس .هنś :   

  ر اول كلمهد. 1

كرمـانجي  ؛  śíras-بـاس  . هـن  ، sarahاوستايي  ـ.  قس،* sarah ايراني ـ  < “سر“ sarīكرمانجي 
sūitcin “از ايراني ـ“سائيدن  sāy * باس . هن. قسśai.  

   در وسط كلمه .2

  .śvaśrūباس ـ. هن،xvasrūاوستايي ـ . قس، “مادرزن“ xasē كرمانجي 
s > ايراني s * )  فارسي باستانθ  (~ باس .هنś:   

 ؛ śukráبـاس ـ   .  هـن ،θuxra فارسـي باسـتان ـ    ،suxra-اوستايي . قس ،“سرخ“ sūir كرمانجي 
  . )śiśira. باس.هن (θardaفارسي باستان ـ ،* sarta ايراني ـ< “دسر“ sārكرمانجي 

s > ايراني (*ss)*s ~باس . هنts :  
  .māhi فارسي ،-mátsya. باس. هن،mass* ايراني <“ ماهي “māsīكرمانجي 

s > ايراني θr * ~باس . هن tr:   
  .dātraباس .هن.  قس، * dāθra ايراني ـ < “داس“ dās كرمانجي 

sp > ايراني sp *  ، باس.هنśv:   
   .aśva–باس .  هن،aspaاوستايي . قس،* aspa ايراني ـ < “اسب“ asp كرمانجي 

rs > ايراني rs *،باس. هن. rś :   

  .* tŗs از ايراني ـ “ترس“ tirs كرمانجي ؛* pŗs از ايراني “لسوا“ pcirsكرمانجي 
st > ايراني st *،باس .  هنst :   

  .pavastāفارسي باستان ـ . قس “پوست“ pcōstكرمانجي 
 stc، st  > ايراني st * > dt *  :  

.   بــاس.  هــن،skand ـ  اوســتايي.  قــس،* skand از ايرانــي ـ  “شكــستن“ škastcinكرمــانجي 
skhad،فارسي  šikastan از ايراني “ مست “كرمانجي ؛*mad-اوستايي.، قس mad-،باس.  هن mad 

  mast . فارسي،-
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stc >  ايراني st * > zt * :   

بـاس  .  هن،“مي پرد“ ā-lēz-ad،“پريدن“ ā ـ  lēx ـ  tanفارسي . قس،“رقصيدن“ līstcinكرمانجي 
rejate “مي جهد،مي پرد “.  
st >ايراني  št * ~باس .  هنşt:   

  .muşţīباس ـ.هن ،muštiاوستايي ـ.قس ،“هشت“ mist كرمانجي 
str بيانگر ايراني sr *،باس . هنśr:   

  .áśruباس ـ . هن،asruاوستايي ـ . قس،*  asru از ايراني ـ“اشك“ hēstir كرمانجي 

    zواج 
z > ايراني z * ~باس. هن .h:   

 zivistān كرمـانجي  ؛ hāritaبـاس  ـ . هـن ،“دزر“ zairitaاوسـتايي  ـ .قـس  ،“زرد“ zir كرمـانجي  
  .himباس ـ . هن،zyamاوستايي ـ.  قس،“زمستان“

z > اوستايي z * و فارسي باستان d :   
 كرمـانجي   ؛ ahámبـاس   . هـن  ،adamفارسـي باسـتان      ،azəmاوستايي  . قس ،“من“ azكرمانجي  

zāvā “اوستايي  .  قس ،“دامادzāmātra “ ميانـه فارسـي ،“دامـاد  dāmāt  كرمـانجي  ؛zānin “ دانـستن“، 
   .dan ـ     فارسي باستان،zanاوستايي ـ. قس

z > ايراني z * ~باس . هن j :   
  .jyāna-باس. هن،zyānāاوستايي ـ . قس ،“زيان“ ziyānكرمانجي 

z  > ايراني s *:   
 ،“نقره“ zīv كرمانجي ؛ “گله“ paśuباس ـ  .  هن،pasuاوستايي ـ  .قس ،“گوسفند“ pcaz كرمانجي 

  .asimفارسي ميانه  ، sīmفارسي . قس
z  >ايراني  č *:  

  . مصداق داردvāčārاوستايي .  قس،“بازار“ bāzār فقط در مورد واژه

   šواج 
š > ايراني š *:   

  .šātaاوستايي ـ.  قس،“شاد“ šā كرمانجي 
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šk > ايراني )k ( š *:   
  .uška  فارسي باستان،huškaاوستايي .قس ،“خشك“ hišk كرمانجي 

šk > ايراني iš ـ *، aš ـ  +ka ـ * :   
  .mərəγa اوستايي ـ* mŗga از ايراني ـ“مرغ“ mirīškكرمانجي 

štc > ايراني št *:   

 ،haršta صـفت مفعـولي ـ    ،harəzاوسـتايي ـ   . قـس  ،“ اجـازه دادن ،هـشتن “ hištcin كرمانجي ـ  
 صـفت  kaošاوسـتايي ـ   .قس ،* kuš از ايراني  ـ،“كشتن“ kcuštcin كرمانجي ؛ hŗštaـ فارسي باستان

  * kuštaمفعولي ـ 
> š ايراني xš * :   

 كرمـانجي  ،kşapبـاس  ـ . هـن  ،xšapanاوسـتايي و فارسـي باسـتان  ـ   .قس ،“شب“ šavكرمانجي 
šuštcin “از ايراني ـ “شستن xšud *.  

š  > ايرانيfš * :  

 tŗfša ايراني ـ  < “ترش“ tirš كرمانجي ؛ * fšu ـ  pānaاوستايي ـ  . قس،“چوپان“ šivānكرمانجي 
*.  

š > ايراني rš * :  

  .parštaاوستايي ـ .  قس،“پشت“ pišt كرمانجي 
šk > ايراني sk:  

   .skand–اوستايي . قس، * skand از ايراني ـ “شكستن“ škastcin كرمانجي 
š > ايراني šč *، sč:  

 tuš كرمـانجي  ؛ pas ـ  čaــ   اوسـتايي  ،paśaفارسي باستان .قس ،“ عقب،پشت“ pcāš كرمانجي 
  .čiš-čidفارسي باستان . قس ،“چيز“

  žواج 

ž > ايراني j *،باس .  هنj:   
  .jániباس . هن،jainiاوستايي . قس،* jani ايراني ـ< “زن“ žin كرمانجي 

ž > ايراني č * ~باس. هن .c:   
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  .rócasباس ـ .  هن،raoča اوستايي ـ ،* rauča ايراني ـ < “روز“ ŕōž كرمانجي 
ž > ايراني š * :   

فارسـي   ،.smárati باس.  هن،aiwi-šmarətaاوستايي ـ  .قس ،“شمردن“ hižmērtcin كرمانجي 
  .ušmarميانه 

   hواج 

h > ايراني h *در اول كلمه :   
  .-haptaاوستايي .  قس،*hapta ايراني <“ هفت “haftكرمانجي 

h > ايراني š * بين مصوتها :  
  .* gauša ايراني ـ < ) * gōh < ( “گوش“ gu / guh كرمانجي 

   :  قبل از مصوت در كرمانجيhاضافه شدن 
hēstir “اوستايي ـ . قس ،“اشكasru كرمانجي ؛ hēk “اوستايي ـ .  قس،“تخم مرغayaو غيره  .  

  :  ديده مي شودh تركي و فارسي ،ي دخيل از عربيها ه در بسياري از واژ
  . و غيرهhājat ،“اسير“ hajar، hasirكرمانجي 

  گيري نتيجه

  :توان اشاره كرد مي زير نتايج بررسي تاريخي نظام آوايي كرمانجي به در
اين مـصوتها و    ، بنـابر  با توجه به اينكه گويش كرمـانجي خراسـان جـزء زبانهـاي ايرانـي اسـت                  .1

صامتهاي موجود در آن باز مانده از زبانهاي ايراني بوده و تنها در بعضي موارد دخيل از تركـي و             
  .عربي است

 رسـيده و    آن به   ، همانگونه كه در زبانهاي ايراني بوده      ، يا مستقيما  ي اين گويش  صامتها و مصوتها   .2
 بـه وجـود آمـده        در اثر تحولات آوايـي      اينكه  و يا   ايراني ميانه  ةيا از ادغام دو يا چند واج در دور        

 .است
  .ر خود مشتق شده است واكداصامتهاي بي واك دميده در كرمانجي معمولا از ايراني نادميده .3
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